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   چکیده

. اي آنهاسـت پذیري اسـطوره هاي شاهنامه قابلیت تأویلهاي تحلیل در داستاناز جنبه

هایی است که به لحاظ روایـی و  هاي شاهنامه داستان سیاوش از نمونهدر بین داستان

هاي پیشین و پسـین خـود تناسـب    با روایت، پیوند محورهاي عمودي و افقی داستان

در این مقالـه داسـتان سـیاوش بـا نگـاه تلفیقـی و بـر بنیـاد رویکردهـاي نقـد           . دارد

مبنـاي ایـن   . اي شـده اسـت  تحلیـل اسـطوره  ، دریافت اي و نظریۀاسطوره، ساختارگرا

آیـین تشـرف در روایـت    ، بـردن از نظـر الیـاده   تحلیل آیین آشناسازي بوده و با بهـره 

سـازي میـان    ة قیاسـی و نـه همسـان   در ایـن مقالـه از شـیو   . ایـم سیاوش را باز نموده

در ایـن  . خسرو با آیـین آشناسـازي اسـتفاده شـده اسـت      عناصرداستان سیاوش و کی

یک واحد تلقی شـده و  ، خسروداستان از تولد سیاوش تا پایان کنشگري کی، بازنمایی

هـاي  براسـاس یافتـه  . انـد کنش این دو شخصیت در تکمیل همـدیگر پنداشـته شـده   

، برآمدن سیاوش و سـپس فـرورفتن او در غروبسـتان تـوران زمـین     بالیدن و ، پژوهش

گویی که داسـتان در ایـن بخـش ناتمـام بـاقی      ؛ چون فرورفتن دانه در خاك استهم

ماند تا آنجا که در سویی دیگر با برآمدن کیخسرو به دور از چشم اغیار و بالیـدن او  می

هـا و قـراین   نشـانه . ندرسـا  داستان را بـه خودبسـندگی مـی   ، در همان سرزمین توران

، حیـوان نمـادین  ، گـذر از آب ، دایه، کوه: نمادین موجود در متناین واحد داستانی مثل

  . موجب تقویت مفهوم آشناسازي در آن است، ...آزمون و
  

  . کیخسرو، الگوکهن، سیاوش، اسطوره، آیین آشناسازي: هاي کلیدي واژه
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   بیان مسئله

گونـاگونی  . هاي گوناگون تحلیل و تأویل کرداز جنبه توانهاي شاهنامه را میداستان

هاي تحلیل یکی از جنبه. هاي شاهنامه استها بازبستۀ ساختار و روایتها و تأویلتحلیل

سـت و در ایـن میـان    اي آنهـا پذیري اسطورههاي شاهنامه قابلیت و توانایی تأویلداستان

روایی و پیوند با محورهاي عمـودي   هایی است که از لحاظداستان سیاوش یکی از روایت

، روایـی ، رفـت زمـانی  پـی : هاي پیشـین و پسـین خـود از قبیـل    و افقی داستان با روایت

برخی از پژوهشگران ایرانی سیاوش را نمونۀ نخسـتین انسـان   . تناسب دارد...شخصیتی و

) 102: 1372( خـالقی مطلـق  : از آن جملـه ؛ انداند و او را با کیومرث منطبق ساختهدانسته

جـاي تحقیقـی کـه در آن بـه داسـتان سـیاوش و       . )108 -104: 1378( وبهمن سرکاراتی

خـالی  ، مایۀ اساطیري پرداختـه شـده باشـد    کیخسرو به صورت یک شخصیت واحد با بن

کـنش و شـکل   خواهد نشـان دهـد کیخسـرو بـا سـیاوش هـم       این پژوهش می. نماید می

شخصـیت سـیاوش و کیخسـرو را در     تـوان مـی . یافتـۀ او پنداشـته شـده اسـت    دگرگون

یا بعل و آدونیس دانسـت  ، تیشتر، شخصیت واحدي از اساطیر برکت نظیر تموز، شاهنامه

که در داستان حماسی به صورت دو شـاهزادة ایرانـی درآمدنـد کـه در ابتـدا سـیاوش از       

، بهـار ( شـود سپس کیخسـرو بـر آن فـایق مـی    ؛ خوردشکست می، دیو خشکی، افراسیاب

هاي کیخسرو کـه  یافتگی و دگرگونی سیاوش به کیخسرو و کنشادامه. )122 -123: 1386

دیگـر نشـان   را مکمـل هـم   آنهـا ، بر محور عمودي روایت، هاي سیاوش استادامۀ کنش

ادامه ، ماندنهد و ناتمام میکیخسرو وقایع و حوادثی را که سیاوش پشت سر می. دهد می

هـا از داسـتان سـیاوش    ادین بعضی از اشیا و پدیدهنقش نم. رسانددهد و به پایان میمی

بــه عبــارتی دیگــر بــدون . رســدگــردد و در داســتان کیخســرو بــه اتمــام مــیآغــاز مــی

این نابسندگی سـبب  . ماند نتیجه میهاي کیخسرو داستان سیاوش ابتر و بیکاري خویش

دو داسـتان را   ایـن ، هاي داستانمایهشدکه نگارندگان از لحاظ روایی و نگریستن به نقش

بـه  ، بر این اساس. آن را از منظر آیین آشناسازي تحلیل کنند، در امتداد یکدیگر دانسته

بررسی آیین آشناسازي در حکایت سیاوش پرداخته و بـرآنیم کـه کیخسـرو نیـز شـکل      

یافتۀ شخصیت سیاوش و درواقع نماد بازگشـت سـیاوش بـه ایـن جهـان اسـت       دگرگون

 . ر حکایت کیخسرو نمود یافته استد این آیین نمادین وادامۀ



   19 /و همکار کمالی نهاد اکبر علی ؛... گرایانه و بررسی خاستگاهل اسطورهتحلی 

  : کندفردوسی به این یگانگی این گونه اشاره می

  چــون او راد و آزاد و خامــش نبـــــود     به گیتی کسـی چـون ســیاوش نبــود    

  بـه پوسـت   هم اوي است گویی به چهر و    جـوي فرزنـد اوســت   کنون این جهـان 

  )460: 1366فردوسی، (     

اي متمایز برجسته شده گونهاي بهدر این دو شخصیت اسطوره ]داومت[یک سیر طولی 

آید که کیخسرو وقایع و حوادثی براي سیاوش در این حکایت به وجود می. است

  . هاي سیاوش استکاريکنندة خویشدهنده و اتمام ادامه

  

  پیشینۀ بحث

و و سیاوش اشاره به پیوند داستان کیخسر »اسطوره تا تاریخ«مهرداد بهار در کتاب از 

داستان سیاوش و . و این دو داستان را یک واحد داستانی جدا شده پنداشته است  کرده

) النهرین ویژه بین به( کیخسرو در واقع بازتابی از اسطورة یکی از ایزدان در آسیاي غربی

این ایزد ، در اساطیر سومري .گشت شد و دوباره بازمی ایزدي که شهید می؛ است

کیخسرو ، آنگاه فرزندش، میرد سیاوش می. در اساطیر بابلی تموز نام داشتدوموزي و 

نعمت و استقلال ، برکت، همچون ایزد گیاهی، گردد و با بازگشت خود به این جهان برمی

، بهار( راند برد و به زیر زمین می از بین می، آورد و افراسیاب را که دیو خشکی است می

1384 :229-226( .  

از جمله اینکه علی ؛ هایی شده است تحقیق »آشناسازي«و مناسک  درخصوص مراسم

اي  ساخت اسطوره تحلیل ژرف«حمیدرضا فرضی و علی دهقان در مقالۀ ، زاده هاشم

عناصر و مراحل مراسم  »ها و نمادهاي آشناسازي داستان گل و نوروز با تکیه بر آیین

هاي  آزمون، در پاي درخت اشراق، مرگ و تولد مجدد، جداسازي، انزوا: آشناسازي مثل

: 1399( اند را در منظومۀ گل و نوروز خواجوي کرمانی تحلیل کرده ...پیر دانا و، سخت

آیین  »اي هاي اسطوره پاگشایی قهرمان در حماسه«بهروز اَتونی نیز در مقالۀ ؛ )321-287

مریم ؛ )81-105: 1390( اي را بررسی کرده است هاي اسطوره پاگشایی قهرمانان در داستان

شناختی دعوت و  تحلیل روان«اي با عنوان  حسینی و نسرین شکیبی ممتاز نیز در مقاله

تمام تولدهاي مهم و «نویسند  می »طلب و نقش آن در آشناسازي و تشّرف قهرمان
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به سفري ، هاي پریان هاي عامیانه و قصه داستان، افسانه، نمادین قهرمانان در اسطوره

تلاش و حرکتی است براي ، انجامد که مقدمه و پیشینۀ آن یساز م سمبلیک و سرنوشت

ساز جدایی قهرمان از دنیاي پیشین و نفوذ در برخی  آمادگی در راهی که زمینه

-50: 1393( »شود بخش منجر می هاي قدرت است که اغلب به بازگشتی حیات سرچشمه

هاي آشناسازي در بررسی نماد«اي با عنوان  زاده و همکاران در مقاله نسیم پري؛ )27

؛ ها و نمادهاي آشناسازي پرداخته است به بررسی داستان برزونامه بر اساس آیین »برزونامه

  . )211- 242: 1399( کند مراحل آشناسازي را طی می) برزو( که در آن قهرمان داستان

شخصیتی آیینی و رازناك در ، سیاوش«فیروز فاضلی و ابراهیم کنعانی در مقالۀ 

در پی اثبات ، اي شخصیت سیاوش در شاهنامه هاي اسطوره مایه ا تحلیل بنب »شاهنامه

زاده است و شخصیت او  اي اهورایی و شخصیتی پري آن هستند که سیاوش آفریده

فرامرز خجسته و محمدرضا ؛ )108- 93 :1389( منطبق بر الگوي نخستین انسان است

ساخت اسطورة الهۀ  ژرف تحلیل داستان سیاوش بر بنیاد«حسنی جلیلیان در مقالۀ 

هاي متفاوت اسطورة الهۀ باروري در  ضمن معرفی روایت »باروري و ایزد گیاهی

عناصر مشترك داستان سیاوش و این اسطوره و ایزد گیاهی را ، هاي مختلف فرهنگ

به تحلیل  »از رپیهوین تا سیاوش«فرزاد قائمی در مقالۀ ؛ )96-77 :1390( اند بازنمایی کرده

ناختی ساختار آیینی داستان سیاوش بر مبناي الگوي هبوط ایزد رپیهوین و ش اسطوره

  ؛ )86- 61: 1392( هاي سالانۀ مرگ و تولد دوباره در فرهنگ ایران پرداخته است آیین

اما بیشتر این تحقیات در زمینۀ جایگاه شخصیت سیاوش در اسطوره و شاهنامه بوده 

را از نگاه خاص این مقاله کیخسرو  است و این داستان و نیز در پی آن داستان

این پژوهش سعی بر آن دارد تا روشن سازد که حکایت سیاوش و به تبع آن ، اند نکاویده

هرچند در ؛ کنندشمول آشناسازي پیروي میاي و جهانکیخسرو از کهن الگوي اسطوره

 -یتگیري این حکاشاید به دلیل شرایط جغرافیایی و فرهنگی خاص شکل- بعضی موارد 

  . کنداز این الگو پیروي می، اما حکایت در کلیت خود؛ با اصل الگو تطابق ندارند

  

  مبانی تحقیق

و ، سـازي میـان عناصـر داسـتان سـیاوش     در این تحلیل از شیوة قیاسی و نه همسان
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بدیهی است که عناصري در این قیاس گزینش شده . آیین آشناسازي استفاده شده است

رو ایـن  از. اي و قیاسـی بـا آیـین آشناسـازي را داشـته باشـد      رهکه ظرفیت تأویل اسـطو 

بـا   1نمـادگرا و نظریـۀ دریافـت   ، اياسـطوره ، شگردهاي چند رویکرد نقد ادبی ساختارگرا

  . شده است 2همدیگر تلفیق

  

  هاي کیخسرو با سیاوشخاستگاه سیاوش و همانندي

که پژوهشگران براي انگیز داستان سیاوش در شاهنامه سبب شده هاي شگفتویژگی

، ژرژ دومزیـل . آن منشأ دیگـري قائـل شـوند و آن را یـک اسـطورة غیرایرانـی بپندارنـد       

دومزیـل آن را بـا   ؛ انـد  کیا و مهرداد بهار براي آن اصـلی هنـدي در نظـر گرفتـه    خجسته

 هـا هاي این روایـت او بر اساس شباهت دو تا از نام. ورناهاي هندي خویشاوند دیده است

، سودابه را دویانی و کاوس را با کابـه اوشـس  ، سیاوش را به کاچه، )ابه اوشسکاوس و ک(

کیا شخصیت سیاوش را متعلق ؛ )70-55 :1384، دومزیل( منطبق ساخته است، استاد کاچه

طبق این اسطوره روزي شاهی بـا  ؛ داندایندوس می اي آرمانی میان قبایل درهبه اسطوره

د و صلح و پایداري را در سراسر جهـان برقـرار خواهـد    فضیلت و دادگر از راه خواهد رسی

حماسی سیاوش و رامـۀ هنـدي    -ايبهار نیز میان روایت اسطوره. )68: 1388، کیا( ساخت

مربـوط  ، ها را با ماه کـه در پـرورش گیاهـان نقـش دارد    بیند و هر دوي آنهمانندي می

  . دانداروري میاین دو روایت را برگرفته از اسطورة ب، سازد و در نتیجه می

هـا  اي جز منشأ واحـدي بـراي آن  ها چندان زیادند که چارهدر این دو روایت شباهت

رامـه او را بـا    سـالۀ سفر چهارده. اند مربوط) هردو با سیاهی( رامه با سیاوش؛ وجود ندارد

هم با رامـه و هـم بـا سـیاوش     ، یافتن آنماه و کمال و نقصان و کمال. کندماه مربوط می

گیاهـان از زیـر   ، گذاردرامه هرکجا پا می. شوند که با باروري و برکت مربوطندوط میمرب

در هـر دو داسـتان بازگشـت    . رویـد رویند و از خون سیاوش گیـاهی سـبز مـی   پایش می

برابـر بازگشـت   ، بازگشت کیخسرو از توران و رسیدن به شاهی خـود ؛ قهرمان وجود دارد

گـردد و بـه سـلطنت    یز پس از چهارده سـال بـازمی  رامه ن. قهرمان در روایت اصلی است

اما در روایت ایرانـی  ؛ شودشهادت و به زیر زمین رفتن در هر دو روایت دیده می. رسد می

                                                 
1. reception teory 
2. syncritisem 
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در هـر دو  . شـود شود و در روایت هندي سـیتا همسـر رامـه کشـته مـی     سیاوش کشته می

این دو روایت . وندشها پیروز میجنگند و بر آنداستان شاهزادگان با دشمنی سرسخت می

اند و ارتبـاط فرهنگـی    تموز مربوط - النهرینی دموزي هندي خود با روایت کهن بین - ایرانی

هـاي  کـورجی کویـاجی بـر بنیـاد شـباهت     . )126 - 125: 1375، بهار( رساندکل منطقه را می

، کویـاجی ( دانـد  هماننـد مـی   »ینی- شن- فنگ«حماسۀ سیاوش را با حماسۀ چینی ، مضمونی

سیاوش این است کـه او یـک ایـزد گیـاهی و      ترین تحلیل دربارةمتداول. )227 - 225: 1383

ایزدي که مرگ و باززایی او سـبب وجـود مـرگ و رویـش دوبـارة گیـاه       . شهیدشونده است

کنـد کـه بـه    خورشیدي توصیف می، سیاوش را آنگاه که به توران رفت ،مسکوب. گردد می

در روایـت شـاهنامه نیزخـواب    . )244: 1357، مسکوب( چاهسار شب فروشد تا باز پدیدار شود

  . شدة سیاوش استاین مطلب است که کیخسرو شکل دگرگون کنندةبیان، افراسیاب

یکـی  : کنـد آیین سیاوش را در آثارش از دو طریق با ایزدان نبـاتی مـرتبط مـی   ، بهار

هـاي  ورههاي هنـدي و دیگـر از طریـق اسـط    از طریق اسطوره، تر آمدطور که پیشهمان

ایـن  ؛ دانـد رودان مـی ها را میـان و منشأ مربوط به این آیین، بومی باشندگان فلات ایران

پیوندد و بـدین  هاي سومري میتر به آیینآیین بر آیین تموز و ایشتر بابلی و از آن کهنه

چرده یا مرد سیاه باشد که اشاره به رنـگ سـیاهی   به معناي سیه روي شاید واژة اوستایی

  . )157: 1362، بهار( مالیدنده در این مراسم بر چهره میاست ک

ها آن است که منشأهایی که براي این اسـطوره بـه آنهـا اشـاره     علت این درآمیختگی

انـد و بـر هـم تـأثیر     دادهیکان فرهنگـی را تشـکیل مـی    هاي تاریخی یکدر گذشته، شد

  . است ساختار زندگی در این یکان فرهنگی کشاورزي بوده. اند نهاده

هاي تأویلی از لونی دیگر را توان تمهیداتی دیگر یافت که زمینهدر روایت سیاوش می

آشناسـازي  . اسـت  1آیین آشناسازي، هاي تأویلی این روایتیکی از جنبه. سازدفراهم می

 که در روایت سـیاوش نمودهـاي آشـکاري دارد و    باروري است هاي اسطورةیکی از آیین

  . پژوهشی انجام نشده استتاکنون در مورد آن 

  

  و مفاهیم تخصصیاصطلاحات 

جا تعریفی در این؛ سازي دارندبرخی اصطلاحات نیاز به روشن، براي درك این مبحث

                                                 
1. initiation 
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  . شود ارائه می، از آنها که به این منظور نزدیک باشد

که  یکدیگرند 1همگی معادل، صورت ازلی و سرنمون، کهن نمونه، الگو کهن :الگو کهن

اي بـه  اند وظهور و کـاربرد آنهـارا در حـوزة نقـد اسـطوره      شده مصطلحسال اخیر  در صد

ناپـذیر  جدایی جزء ،الگو شناسیِ ژرفانگرِ یونگ مفهوم کهندر روان. دهندیونگ نسبت می

آنجا ؛ الگو را از قدیس آگوستین وام گرفته ایدة کهن ،واقع وي در. ناخودآگاه جمعی است

بلکـه  ؛ هایی که به خودي خود پدید نیامـده اندیشه، گویدن میسخ »اندیشۀ اصلی«که از 

الگو در واقع یک گرایش غریـزي اسـت و بـه     کهن. )7: 1386، مورنر( در فهم الهی مستترند

آشیانه بسازد و مورچـه زنـدگی تعـاونی     شود پرندههمان اندازة قوة محرکی که سبب می

هاي قطعیِ روانـی را  الگوها صورت کهن. )96: 1386، یونگ( کارآ است، خود را سازمان دهد

هـا  ها قبـل آن  آدولف باسین سال. جا حضور دارندرسد همهدهند که به نظر مینشان می

الگـو تـاریخ و جغرافیـا     کهن. )389: 1386، بیرلین( نامید 3یا بنیادین 2»هاي اولیه اندیشه«را 

جـاي دارد و در مؤلـف و   پیشـاتفکر   در اندیشـۀ . زمـانی اسـت  مکـانی و همـه  همه، ندارد

  . انگیزد مخاطب احساسات مشابهی را برمی

روایتی واقعی است که ، کنندة سرگذشت قدسی و مینویی استاسطوره نقل :اسطوره

هــاي شخصــیت. رخ داده اســت، بــدایت همــه چیــز، زمــان شــگرف، در زمــان نخســتین

ر زمـان سـرآغاز   و خاصه به دلیـل کارهـایی کـه د    انداي موجودات مافوق طبیعی اسطوره

 نمایاننـد و قداسـت  اساطیر کار خلاق آنها را باز می. شهرت دارند، اندهمه چیز انجام داده

  . )13: 1382، الیاده( سازنداعمالشان را عیان می) بودن یا تنها فوق طبیعی(

شده است و جوامـع ابتـدایی   اسطوره از نگاه آفرینندگان آن واقعی و حقیقی قلمداد می

هـاي  اند، به نحوي که بسیاري از رفتارها و کنشسطوره باور و اعتقاد کامل داشتهبشري به ا

  . اندکردهاند، هماهنگ و همساز میخویش را با اصل اساطیري که به آن باور داشته

پیش ، حتی در عرصۀ خود روایات اساطیري ،گاه در مرحلۀ گذر از اسطوره به حماسه

مضمون یا شخصـیتی دچـار شکسـتگی و    ، روایت -حماسی، از ظهور در ساحت داستانی

موضوع و شخصیت دیگر حماسـی  ، اي از آن در یک یا چند داستانشود و پارهتقسیم می

                                                 
1. arechetype 
2. elementary 
3. primordial 
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جایی ممکن است عناصري به اصـل اسـطوره   در این جابه. )28: 1386، آیدنلو( یابدنمود می

 ـ. )40: 1384، فراي( اضافه شود یا عناصري از آن حذف گردد دکی دقـت و آشـنایی   اما با ان

اسـطوره  . بردمشترك جهانی آنها پی توان به ریشۀمی، هاوجودآمدن این آیین با سبب به

از جهت اعتباري کـه بـراي معتقـدان خـود دارد و از نظـر دربرداشـتن تفکراتـی دربـارة         

هـا روایـات تـاریخی    اسطوره. دیدهاي آدمی نسبت به خویشتن و جهان و خدا مهم است

 آن نظـر افکنـد   باید پوستۀ بیرونی اسطوره را به کناري نهاد و به هستۀ، نددروغین نیست

اسـت کـه در اکثـر     هـایی یکـی از همـین آیـین    »آشناسازي« مایۀبن. )191: 1389، هینلز(

  . خورداجتماعات بشر نخستین به چشم می

  

  آیین آشناسازي

و اجرا و تکرار ایـن  هاي مختلف مناسک و آیین آشناسازي را اجرا کرده بشر به شیوه

بازتـاب ایـن   . مراسم سبب شده است تا به یکی از ساختارهاي ذهنی بشـر تبـدیل شـود   

الگوي ذهنی به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در طیف عظیمی از آثار شـفاهی و مکتـوب   

مایۀ آشناسازي مخصوص به حوزة خاصی از جغرافیا و فرهنگ خاصـی  بن«. شوددیده می

این آیین نیز به صـورت ناخودآگـاه در آن   ، ه که تمدنی پاگرفته استبلکه هر نقط؛ نیست

در اثـر برخـورد   ، گرچه ممکن است بخشی از اساطیر در طـول زمـان  ؛ شکل گرفته است

: 1378، تـی  سـرکارا ( »شوند جاییدچار جابه، ها در ضمن تحول و دگرگونیها و زبانفرهنگ

اصـلی ایـن    مایـۀ بـن ؛ کننـد هانی پیروي میج مایۀاما در کلیت امر همه از یک بن، )219

؛ ها همان مرگ و زندگی دوبارة طبیعت بر روي زمین و شهادت و بـاززایی اوسـت  داستان

همه ، به جایی تبعید شدن و یا به چاهی تاریک افتادن، به آتش فرورفتن، شهادت، مرگ

ی کشـاورزي  نمادهایی از آیین آشناسازي هستند که رابطۀ مستقیمی با بـاروري و زنـدگ  

بـه قـدرت و پادشـاهی    ، رهاشدن از چـاه ، در سوي مقابل آنها بیرون آمدن از آتش. دارند

  . قرار دارد، رسیدن و باروري طبیعت پس از یک مرگ نمادین

مناسـک  . خـورد اجراي آیین آشناسازي در اکثر اجتماعات بشر نخستین به چشم می

اي کـه یکـی از سـاختارهاي    گونهبه؛ هاي گوناگون برگزار گردیده استاین آیین به شکل

. آید ودر آثار شفاهی و کتبی ملـل گونـاگون بازتـاب داشـته اسـت     ذهن بشر به شمار می
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هـاي اسـطورة   از جلـوه ، نهـان اسـت   »مردن و باززادن«اجراي این آیین که در آن مفهوم 

  . هاي داراي کشاورزي وجود داشته استباروري است که درتمام تمدن

کاو از روان »کارل گوستاو یونگ«پژوه و دین »میرچا الیاده«، شناسمردم »جیمز فریزر«

و هـر یـک از    آشناسـازي توجـه خاصـی داشـته     مایـۀ جمله محققانی هستند که به بـن 

هایی از آن را توضـیح  اند که جنبه و جنبهاند و سعی داشتهانداز خود بدان نگریسته چشم

: کنـد  آیین آشناسـازي را ایـن گونـه معرفـی مـی     ، وهپژشناس و اسطورهالیاده دین. دهند

آشناسازي یا پاگشایی آیین و فنونی شفاهی است براي تغییر و تکامل شرایط اجتمـاعی  «

براي تمام جوانـان قبیلـه لازم   ، آنجا که این آیین مربوط به سن بلوغ است. و مذهبی فرد

یک عضـو بـا مسـئولیت    شدن به عنوان بدان جهت که فرد براي پذیرفته؛ و ضروري است

یـابی بـه   آشناسازي رازآموز را بـراي دسـت  . ناگزیر از گذراندن آن است، در جامعۀ بالغان

رفتارهـا و رمزهـاي   ، طـور آمـوختن فنـون   اجتماعی و همین، فرهنگی، هاي روحیارزش

  . )11-10: 1368، الیاده( »دهداي یاري می میان قبیله

  : ستۀ اصلی جاي داده استهاي آشناسازي را در سه دالیاده آیین

  ؛ آشناسازيِ سنّ بلوغ یا آشناسازي براي ورود به گروه سنی. 1

  ؛ هاي سرّيآشناسازي براي ورود به انجمن. 2

  . )24-25: همان( آشناسازيِ جادوگري یا شمنی. 3

طبق عـرف قبیلـه بایـد در    ، نوآموز با رسیدن به سنی خاص، در آشناسازي سن بلوغ

به معنـاي ورود نوآمـوز بـه گـروه     ، گذراندن آشناسازي سن بلوغ. نداین مراسم شرکت ک

: همـان ( »اول در آشناسازي سنّ بلوغ جدایی نوآموز از مادر اسـت  مرحلۀ. سنی بالاتر است

در آشناسازي «. )34-37: همان( »گیردکه این جدایی با خشونتی نمادین انجام می« )33-27

کارهایی چون انـزواي دختـر از   ، گیردی انجام میدختران که معمولاً پس از اولین قاعدگ

انجـام   و) 707-723: 1384، فریـزر ( خانواده و گذراندن آشناسازي در کلبه و گاه در جنگـل 

  . )95: 1368، الیاده( »هاکردن دندانکوبی و سیاهاموري چون خال

، اردادينوآموز با گذراندن مراحلی ویژه و قـر ، هاي سريدر آشناسازي ورود به انجمن

آشناسـازي  «. شـود وارد مـی ) هـاي مخصـوص زنـان   انجمن( ها و مراتبی خاصبه انجمن

، الیـاده ( »تر از آشناسازي سن بلوغ استشمنی و نیز آشناسازي جادوگري شکلی پیشرفته
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هـاي سـن بلـوغ را    در این آشناسازي نوآموز فردي است که قبلاً آشناسازي«؛ )174: 1368

نمادي از نیروي جوانی ، ان این سن را در ارتباط با آیین زرتشتیتو می. تجربه کرده است

بـا صـفاتی   ، بلنـدبالا ، روشـن   سـاله مرد پـانزده ؛ دانست، شود که به جرگۀ مردان وارد می

بـه هـر   ، که اهورامزدا در هرکس کـه بخواهـد  ...مظهر باد و نفخۀ آسمانی، بیشتر یا کمتر

در «. )90: 1362، بهـار ( »باشد دهنده میو یارياین نفخه معمولاً نیروبخش . دهد مقصود می

ساله با چشم درخشان و بالاي بلند در  گاه چون پسري پانزده، سازایزد باران، اوستاتیشتر

بهـرام خـداي جنگجـو ده تجسـم دارد کـه      «یـا ، )38: 1386، همـان ( »کند روشنی پرواز می

ي ورثرغنـه خـداي   نمودهـا ؛ سـالگی ت جوانی است بـه سـنّ آرمـانی پـانزده    ئششمی هی

سـاله   در هیأت جوانی در سـنّ آرمـانی چهـارده یـا پـانزده     ، سلحشوري و نیروهاي غالب

  . )11: 1383، کریتیس( »است

  

  نمود آیین آشناسازي در داستان سیاوش

وابستگی زندگی انسـان  . آیین آشناسازي اجراي نمادین زمستان و بهار طبیعت است

پندارد همان روندي که سبب برانداختن گیـاه از  به حیات طبیعت سبب شده که انسان ب

به همین دلیل او سـعی کـرده بـا    . کشانداو را نیز به سوي مرگ می، شودروي زمین می

توانـد نیروهـاي   کـرد کـه مـی   او تصـور مـی  . مبـارزه کنـد  ، نیرویی که منشـأ مـرگ بـود   

 ـ؛ اش را دوباره بازگرداند و حتی از مرگ به زندگی بازآوردرفته ازدست ه همـین دلیـل از   ب

هـا ظـاهراً در هـیچ    این آیین. این روند طبیعی نمایشی ارائه کرد و آیینی از آن برساخت

و مردم  شدهاي واقع در مشرق مدیترانه برگزار نمیتر از سرزمینتر و باشکوهجایی وسیع

ویژه حیات گیاهی را با تجسم خدایی به، مصر و آسیاي غربی زوال و احیاي سالانۀ حیات

آدونـیس و آتـیس   ، تمـوز ، هـاي اُزیـریس  با نام، شدمرد و دوباره زنده میکه هر سال می

  . )385-386: 1384، فریزر( دادند نمایش می

امـا سـیاوش بـه    ؛ بنـدد مـی  دل در او، سودابه هنگام برگشـتن سـیاوش از سیسـتان   

گنـاهی  او نیز بـراي اثبـات بـی   ، زندمی سودابه به او تهمت، دهدخواهش وي تن در نمی

شدن سودابه به سیاوش و متهم کردن سیاوش و بعد از عاشق. کندخود از آتش عبور می

سیاوش به دنبال فرصـتی اسـت کـه از    ، هاي کاوسسريهاي سودابه و سبک جویی کینه

شود و سـیاوش  این امر با تحرکات افراسیاب در مرزهاي ایران محقق می. دربار دور باشد
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شـود کـه هرچنـد در ظـاهر بـه قصـد       مرد و راهی سفري میشاین فرصت را غنیمت می

نـاگزیر بـه   ، هـاي سـودابه  توزياما درواقع براي دوربودن از کینه، جنگ با افراسیاب است

در اینجـا بـه   . شـود  پس براي نبرد با افراسـیاب عـازم مـی   . گرفتن چنین تصمیمی است

طـور  بـه ، شناسـازي اسـت  بودن سیاوش که لازمۀ سفر نوآموز براي ورود به دوران آجوان

در . کنـد سفر اجباري خود را آغاز می، نوآموز با رسیدن به سن بلوغ. شودصریح اشاره می

  : صراحت آمدهشاهنامه هم به

ــوان   ــاه جـ ــپاهی و شـ ــد سـ ــه آمـ ـــلوان        کـ ـــلتن پهـ ـــو پیـ ـــران گـ   از ایـ

  )245: 1384فریزر، (     

سـیاوش  ، ند درگیري مختصـر پس از چ. رودسیاوش با سپاهی به جنگ افراسیاب می  

بـر  ، شدن کاوس از برقراري ایـن صـلح  با آگاه. کندبا افراسیاب قرارداد صلحی را امضا می

؛ شـود شکنی و لشکرکشی سیاوش به توران مـی گیرد و خواستار پیمانسیاوش خشم می

ده ناچار به توران پناهن ـدهد و بهشکنی تن نمیزند و به ننگ پیمانمی اما سیاوش سرباز

چـون سـیاوش هـم بـه     ؛ شـود در این مرحله سفر نوآموز به طور رسمی آغاز می. شودمی

. که بـه اجبـار اسـت   ، مراحل جوانی رسیده و هم سفر او به توران نه از سر شوق و اختیار

. کندپاگشایی است که نوآموز خانواده و اجتماع خود را ترك می این مرحله اولین مرحلۀ

اصل مورد نظر ما قطع ارتباط است و آن بـه معنـاي   «: گویداصل میالیاده در تعریف این 

این قطع از جهان مادرانه و جنس مؤنـث و  . آمیز با جهان کودکی استقطع ارتباط خشونت

. )35: 1368، الیـاده ( »جنسـیتی اسـت  کودکی و شادمانی و از جهل و بـی  مسئولیتیحالت بی

قهرمان بـراي  . ها متفاوت استدن در داستانهاي دورافتادن یا هجرت گزیدلایل و مناسبت

قدر مهم و اساسـی  جایگاه سفر در این آیین آن؛ کندسفر می، آوردن چیزيدستیافتن و به

فرد هـم بـر ایـن    . آیددست الارض بهباید بعد از طی، است که گویی هرآنچه خواستنی است

خـوش تولـد و    دسـت ، یسپس با بیرون شدن از مرگ آیین ـ؛ اساس باید مرده انگاشته شود

  . هاي این مرگ آیینی متفاوت و فراوان استنمونه. زایشی دوباره گردد

  

  آئینی سیاوش مرگ

توزي ذاتـی افراسـیاب   انگیزي گرسیوز و کینهسیاوش به دلیل فتنه، حکایت در ادامۀ

اعتقاد براین امر است که ایـن  . پذیردشود و مرگ آیینی و نمادي او صورت میکشته می
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مثل رسیدن بـه بزرگـی بـا رهـاکردن و کشـتن      ؛ تواند تغییر یابدع بدون نابودي نمیوض

بـراي  . کودکی یا درك اهمیت آغازها بدون توجه به آغاز مطلق یـا پیـدایی عـالم وجـود    

الیاده، ( انجام شود، طور که در زمان نخست انجام گرفتهباید همان، اینکه کاري انجام شود

براي دوباره زادن و قدرت بارورکردن سیاوش کـه بعـداً در   ، رگاین م ،در واقع )17: 1368

نوآموز از وضعیت پـیش  . ضرور و لازم است، کندقالب کیخسرو در داستان ظهور پیدا می

به عبـارت  ؛ گیردجدید قرار می یشود و در موقعیت و شرایطاز آشناسازي خود خارج می

 ی نـو در برخی جوامع نیز نام. گیردمیدیگر نقش و فعالیت جدیدي را در اجتماع برعهده

 . )151، 74، 71، 70: همان( گزینندبراي نوآموز برمی

در تمامی مراحل آشناسازي یک وجه مشـترك وجـود دارد و آن انتقـال از وضـعیتی بـه      

انتقال تنها در صورت مرگ آیینیِ فـردو تولـد مجـدد او     در باور کهن این. وضعیت دیگر است

در قبیلـۀ  «. او بـود  آیینی براي کشتن نمادین نوآموز و تولد دوبارة، اسازيپذیر بود و آشنامکان

، بیـتس و فـرد  ( »شـد نامیـده مـی   »جایگاه مرگ«اردوگاه مراسم آشناسازي ، در آفریقا »نبومودو«

، شـود  سیاوش ابتدا به دست پهلوان تورانی با نام گروي زره کشته می، در حکایت. )680: 1389

باز هم بـه حیـات خـود     »پرسیاوشان«شدن خون سیاوش بر روي زمین و روییدن  اما با ریخته

  . سازد مرگ او را به مرگ آیینی و نمادین مبدل می، دهد که همین عامل ادامه می

  

  نمادها

توانیم با توجـه  ها نقش محوري و بسزایی دارد و ما مییکی از عناصري که در داستان

در ایـن داسـتان   . نماد و نمادگرایی اسـت ، ها را بهتر بشناسیمنشها و کبه آن شخصیت

چند عنصر طبیعی و فرهنگی در داستان کنشی نمادین دارند که خواننده را در رهپـویی  

  : به سوي این آیین دستگیرند

  کوه

هـاي قـدیم قداسـت و    یکی از عناصر اعتقادي در ایران باسـتان و بسـیاري از تمـدن   

اي در تـاریخ  کمتر واقعه. کوه در اساطیر نقش برجسته و فعالی دارد«. ها استتقدس کوه

کـوه و آب اجـزاي   . داستانی ایرانیان هست که بر کوهی و یا در کنار آبی رخ نداده باشـد 

این جایگاه رفیع . )168: 1389، قرشـی ( »اندناپذیر تاریخ و دین و فرهنگ آریایی بودهجدایی
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دانست و کـوه نیـز   بشر جایگاه خدا را در آسمان می و قداست شاید بدین خاطر باشد که

ترین مکان به آسـمان و نیکـوترین جایگـاه ارتبـاط معنـوي بـا       به صورت طبیعی نزدیک

سـتایش از  ، هادر زامیاد یشت پس از ستودن و برشمردن کوه«. پروردگار تلقی شده است

ن این موهبت یزدانی میان فرشتۀ زمین و فره پیوندي است و چو. شودفر کیانی آغاز می

بندهشـن کـوه   . )146: 1357، مسـکوب ( »کندها تجلی میاز کوه، از مینو بر گیتی فرود آید

کـوه تیـرگ   ، کوه البـرز پیرامـون جهـان   «: آوردداند و چنین میتیرگ را مرکز جهان می

] کـه [در گردش است ] ي[پیرامون جهان چون افسر] در[خورشید را ، میان جهان است

چنـین کـوهمرکزي   هم. )66: 1380، دادگی( »ر زبر البرز و پیرامون تیرگ بازگرددبه پاکی ب

جایی آکنده از قداست و محلی کـه گـذار از   «؛ گذرد دانسته شده که محور عالم از آن می

اعتقاد بـه  . )26: 1378، الیاده( »یابد هر منطقۀ کیهان به مناطق دیگرش در آنجا واقعیت می

در ادیان بزرگ آسـمانی نیـز   ، قش ارتباطی آن با جهان ماوراییتقدس اسرارآمیز کوه و ن

انـد و ارتبـاط   بیشتر پیامبران آیین خویش را از کوه بر آدمیـان نـازل کـرده   «. وجود دارد

: 1379، مختـاري ( »برقـرار شـده اسـت   ، انـد هایی که وضعیت مثالی یافتهغیبی آنان در کوه

کـوه  ، شت در آن به پیـامبري برگزیـده شـد   کوهی که زرد، بنابر اعتقاد زردشتیان«. )101

، در همین کوه است که بنابر سنن و روایات دینی. اوشیدم یا اوشیدرن بوده است، اوشیدا

گفتگـوي  . )273: 1346، رضـی ( »اهورامزدا زردشت را برانگیخته کرد تـا اعـلام آیـین کنـد    

  . زردشت با اهورامزدا نیز بر فراز کوه صورت گرفته است

: به گفتگوي زردشت بر فراز کوه اشاره شده اسـت ، فقرة نوزده، 22فرگرد در وندیداد 

بـه کـوه   ) پسندیده( اییرمن آرزو شده، بدون درنگ فرارسید با کوشایی، با شتاب او رفت«

میـان اورمـزد و زرتشـت جریـان     ( پرسش مقدس در بیشۀ ابر جایی که پرسـش مقـدس  

هاي اساطیري در  ها بر فراز این کوهدهساختن معابد و آتشک«. )137: 1376، همان( »)داشت

هاي کیهانی هستند و از هاي کوهمعابد المثنا، ها استارتباط با بعد معنوي و روحانی کوه

اغراق کـوه  ها بیزیگورات بابلی. دهنداین رو پیوند برجستۀ زمین و آسمان را تشکیل می

دهد و فرد روحانی ائه میکیهانی بوده است که هفت طبقۀ برج هفت آسمان نجومی را ار

در ) بـورو بـودور  ( معبـد بـزرگ  ، نمادگرایی مشابهی. رسیدبا صعود از آنها به قلۀ عالم می
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صـعود از آن  . این معبد همانند کوه مصنوعی ساخته شده اسـت . کندجاوه را توصیف می

انقطـاع از  ، بـا رسـیدن بـه بـالاترین نقطـه     . آمیزي به مرکزجهان استمعادل سفر خلسه

توان به قلمـرو نـابی کـه وراي    شود و بدین وسیله میطحی به سطحی دیگر تجربه میس

امـروزه نیـز در گوشـه و کنـار ایـران      . )33: 1378، الیـاده ( »وارد شـد ، جهان کفرآمیز است

هـا قـرار دارد کـه    هاو بناهاي معروف بـر فـراز کـوه   زادهامام، اماکن، هابسیاري از زیارتگاه

ایشتر و ایزد بانوانی دانست که بـا گذشـت   ، هاي آناهیتارا پرستشگاه هاتوان این مکان می

نام این معابد تغییر کرده و صورت اسـلامی  ، زمان و با تغییر فرهنگ زردشتی به اسلامی

  . به خود گرفته است

اي بـا تولـد و   گونـه یکی از نمادهایی که در حکایت کیخسرو نمود خاصـی دارد و بـه  

گـویی در کـوه   ؛ کیخسرو با کوه ارتباط تنگاتنگی دارد. کوه است، مرگ او در پیوند است

افراسیاب بـا  . زندگی کردن براي کامل شدن و رهبري او در میان قوم خود ضروري است

اما به این شـرط کـه او را از   ؛ کندنظر میاز کشتن کیخسرو صرف، پادرمیانی پیران ویسه

پیران کیخسرو را به کـوه  . ود آگاه نشوددربار و میان مردم دور کنند تا از اصل و نسب خ

اي و تـاریخی در  برد و به این ترتیب کیخسرو هم همانند بسیاري از بزرگـان اسـطوره  می

  : یابدکوه پرورش می

ـــد  ـــلا را بـخـوانـ ـــوه قـ ـــبانان کـ ــخن      شـ ــدي س ــرد چن ــد وز آن خ ــا بران   ه
ـــا       کــه ایــن را بداریــد چـــون جــان پــاك ـــد ورا ب ــه بین ــد ک ـــاكنبای    د و خ

  )367- 368/ 1: 1366فردوسی، (     

به ترتیب نماد مادر مثالی و بازگشت به زهـدان مـادر   ، کوه و غار در داستان کیخسرو

جنبــۀ  ،کــوه، کنــد و از ایـن رو  کیخســرو تـا هفــت سـالگی در کــوه زنــدگی مـی   . اسـت 

ه همراه یارانش کنندگی و صور مثالی دارد و در فرجام داستان نیز در بوران کوه ب مراقبت

  . تواند نماد رجعت و زندگی دوباره باشد کوه در این داستان می؛ گردد ناپدید می

گونه که از دل کوه به میـان  آغاز و پایان زندگی کیخسرو با کوه پیوند خورده و همان

  . شوددر دل کوه هم ناپدید می، جامعۀ خود بازگشته است

ـــد  ــوه خورشــید ســـر برکشی ـــد ز چشــ     چــو از ک   ـم مهـــان شــاه شـــد ناپـدی
ــان  ـــی نشـ ـــد جـایـ ــرو ندیدنـ    هـشـــانز ره بـازگشـــتند چــون بــــی     ز خسـ

  )372: همان(     
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  بازگشت از سفر

شـود و آمـادگی ایـن را    کیخسـرو بالنـده و بـزرگ مـی    ، گذردکه مدتی میپس از آن

سفر «. بگیردد را برعهدهیابد که به میان اجتماع و قوم خود بازگردد تا نقش آیینی خو می

هـاي   هـا و سـختی   چرا که سفر با رنـج ؛ آید شمار می قهرمان همیشه کرداري پاگشایانه به

ماننـد  ، سـفر قهرمـان  . بلوغ و بالش روانی و اجتماعی قهرمان را در پی دارد، نهفته در آن

ز مایـۀ نمـادین و برجسـته دارد و آن مـرگ و رسـتاخی      کردارهاي پاگشایانۀ دیگر یک بن

گیو که براي آوردن کیخسرو از تـوران بـه ایـران مـأمور     . )190: 1388، کمبـل ( »دیگر است

  : یابداو را پس از هفت سال می، شودمی

  بیهشـــان  رفــت چــونبه تـوران هـمی

   

  مگـــر یابـــد از شــــاه جــــایی نشــــان   

   چـنیـن تـا برآمـد بـر ایـن هفــت ســال    
  

ــد و دوا     ــغ و بنـ ــوده از تیـ ــان سـ   لمیـ

   خورش گـور و پوشـش هـم از چـرم گـور       
  

  گیـــاخــــوردن بـــاره و آب شـــور  

   
 

   )420: 1366فردوسی، (   

بر سـر  . کنندآنها براي بازگشت به ایران حرکت می، بعد از آشناشدن گیو با کیخسرو

 .ناچـار از رود جیجـون عبـور کننـد    آنها بایـد بـه  ؛ شان رود جیحون قرار داردراه بازگشت

را  انافراسیاب با لشکریان در تعقیب آنان هستند تا مانع بازگشت آنها به ایران شوند و آن

لحظـه سـپاهیان افراسـیاب    بـه از آنجا که لحظه. در همان سرزمین توران به قتل برسانند

بـراي  ) بـان کشـتی ( بـا بـاژخواه  ، بلافاصله پس از رسیدن به رود ،گیو، شوندتر مینزدیک

  : شودز جیحون وارد مذاکره میگذراندن آنها ا

  گــذر ده کــه تنـــگ انــدر آمـــد ســـپاه     بــدو گفــت گیــو آنچــه خــواهی بخــواه 

ـــاج  ـــو ب ــواهم ز ت ــت ،بخ ـــدکی :گف ــی        ان ـــم یک ــزت بخواه ــار چی ــن چ   از ای

ــو  ــواهم از ت ـــاه ، زره خ ــپ سی ــر اس   پرستــار و گــر پــور فرخــنده مـــاه     گ

ـــرد    ــته خ ــو اي گسس ــت گی ــدو گف ــدر خــورد      ب   ســخن زان نشــان گــوي کان

    )446: همان(     
شود کـه  کیخسرو مجبور می، بودن گفتگونتیجهبان و بیبعد از گفتگوي گیو با کشتی

 گذشـتن ریشـۀ  ازآب مایـۀ بـن ؛ براي زنده ماندن و فرار از چنگ افراسیاب تن به آب بزند

داد که کیخسـرو را از آب بـا   ایت میدر واقع اگر باژخواه رض. بسیار کهن و اساطیري دارد

سـرباززدن  ؛ بودبرده ایحکایت دستمایهفردوسی در اصل اساطیري و بن، کشتی عبور دهد
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تـر حکایـت   در جهـت پرورانـدن هرچـه بـیش    ، باژخواه براي عبـوردادن کیخسـرو از آب  

مـود  تر ناي را فراهم کند که گذشتن کیخسرو از آب برجستهشاهنامه بوده است تا زمینه

دهنـدة آن  در همین مورد سخن گیو به کیخسرو قابل توجـه اسـت کـه نشـان    . پیدا کند

ضـروري  ، خواهد به مقامی یا پاداشی برسداست که آزمون گذر از آب براي فردي که می

  : و واجب است

ــروي     ــو کیخسـ ــو ار تـ ــت گیـ ــدو گفـ   ، بـ

  

ــوي    ــز نیکـــ ــن آب جـــ ــی از ایـــ   نبینـــ

ــدرود     ــت ارونــ ــه بگذاشــ ــدون کــ    ،فریــ

  

   ســــــتاد تـــــــخت مهــــــی را درود  فر  

  )447: 1366فردوسی، (       

  آب  

هاي آب در فرهنگ. آب است، یکی از عناصري که در آشناسازي کاربرد بسیاري دارد

هاي مرگ آیینـی و  هم از نماد؛ گوناگونی را دربرداردهاي  مفاهیم و دلالتمتفاوت بشري 

رمـز رجعـت بـه حالـت پـیش از       ،زدن در آبغوطـه «. هم رمزي از باروري و زایایی است

خـروج از آب تکـرار عملـیِ تجلـی     . پذیري و تجدید حیات کامل و زایش نـو اسـت  شکل

زیـرا از  ؛ پیوند با آب همواره متضمن تجدید حیات است. صورت در آفرینش کیهان است

امکانـات بـالقوة زنـدگی و    ، خوردنولادتی است و از سوي دیگر غوطه، سویی هر انحلالی

آب بـا در  . نشاندولادتی نو را به بار می، آب از طریق رازآموزي. کندور میا مایهآفرینش ر

لبریز از تخم و جرثومه که زمـین  ، رمز زندگی شده است، امکانات بالقوه نظر گرفتن همۀ

در بندهشـن از چشـمۀ آب   «. )90-89: 1376، الیـاده ( »کنـد و جانوران و زنان را بـارور مـی  

سـال بـر آن   گردد و چـون پیرمـردي کهـن   که بر پیري چیره می مرگی یاد شده است بی

: 1380، دادگـی ( »آیـد درمـی مرگ از آن بـه ساله و بیبه صورت جوانی پانزده، چشمه درآید

خـداي زنـدگی و   ، اسـت ] آب آسـمانی [که تجسـد بـاران    »سومه«در آیین مهري «. )137

حیات است و آزمـون گـذر از    آب رمز «. )19: 1372، ورمازرن( »مرگی شمرده شده است بی

. شـود گـر مـی  آب نمادي از مرگ و تولد دوباره که در قالب گذر از دریا و رودخانه جلـوه 

موجـب بـاروري حیـات و افـزایش     ، فـرورفتن در آب . اي جهانی اسـت مایهگذر از آب بن

  . )121: 1388، الیاده( »گرددآن می نیروي بالقوة
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پادشاهی در سـیر   گذر از آب است که شایستۀکیخسرو در صورت موفقیت در آزمون 

کهـن و ورود   عبـور از مرحلـۀ  ، واقع در این قسمت عبور از آب در. شودروایی حکایت می

در حکایـت بـه نحـو    ، متعالی جدید را در قالب کهن الگوي مرگ و تولد دوباره به مرحلۀ

بلکه بـه  ، انعدام نهاییبه عبارت دیگر فرورفتن در آب نه به معناي . کندآشکاري بیان می

حیـاتی  ، آفرینشـی جدیـد  ، مفهوم پیوستن دوباره به عدم تمایز موقتی است و پس از آن

، 1کیهـانی  بسته بـه ایـن لحظـۀ مـورد بحـث لحظـۀ      ؛ آیدپدید می »انسانی تازه«جدید و 

هـم قداسـت آب و هـم    ، در ایـن حکایـت  . )همان( است 3بخشییا نجات، 2شناختیستزی

هاي این نوع نمادپردازي همۀ تجلی. آن مورد توجه قرار گرفته است 4زاییساختار کیهان

در حکایت شاهنامه نیـز کیخسـرو آزمـون گـذر از آب را بـا      . نمادین آب را در خود دارد

  : نهدموفقیت پشت سر می

ــیاه    ــرو سـ ــد خسـ ــدر افکنـ ــه آب انـ    بـ
  

  ...چــو کشـــتی همــی رانـــد تــا باژگــاه        
  

   ذرچــــو از رود کردنــــد هـــر ســــه گـــ
  

  ســــر نگهبــــان کشــــتی شــــد آسیــــمه  
  

ــاران چنــین گفــت کاینــت شــگفت   ــه ی   ب
  

  کـــز ایـــن برتــر انـــدیشه نتـــوان گــــرفـت  

  بـهـــــــاران و جـیحـــــــون و آب روان 
  

  

ــن    ــه جوشـ ـــرگستوان سـ ــپ و بـ   ور و اسـ
  

ــذرد  ــین بگــ ــا چنــ ــدین ژرف دریــ   بــ
  

ــمرد     ــان نشــــ ــدش از مردمــــ   خرمنــــ
  

  )448/ 2: 1366فردوسی، (     

  حیوان نمادین

نقش این جانـداران نمـادین   . کننداکنون جانداران در نمادها نقش ایفا می، بعد از آب

دیوهـا و  . یابنـد اي حضـور مـی  اي نمادین در این ساخت اسـطوره گونهاست و خود نیز به

قهرمانـان و نوکیشـان بـه    . هاي بسیاري وجود دارنـد جانوران مهیب عالم زیرین در سنت

بـار  ایـن نـوع تجربـۀ مـرگ    . هاي دریایی مبارزه کننـد روند تا با غولدریاها فرومیاعماق 

هاي نوعی این نوع تجربه در تاریخ ادیان مثالی براي تشرف به آیین جدید است و صورت

شـود کـه   در داستان یونس نیـز دیـده مـی   . این حیوان معمولاً بلعنده است. فراوان است

اژدهاي دریا وجـودي  . بلعنده در واقع نمادي از دریا استحیوان . بلعدنهنگ یونس را می

                                                 
1. cosmic 
2. biological 
3. soteriological 
4. cosmogony 
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واقع تصویري از کشتی نوح اسـت   در. بخش استهم بلعنده و هم نجات؛ دوساحتی است

دهنـده  امـا نجـات  ؛ شـود شود و در لجۀ طوفـان غـرق مـی   که در دریاي طوفانی وارد می

بخشـی در همـان   جـات میرد و با وسـیلۀ ن انسان گنهکاري که با یک طوفان می؛ شود می

اي اسـت  قرینـه ، هاي مشـابه این داستان نیز همانند داستان. یابدطوفان حیات دوباره می

بخشـی  فرورفتن انسـان در آشـوب زنـدگی و نجـات    . براي نوح و طوفان و یونس و نهنگ

شـدن  جانور در داستان همـان بلعیـده  «. عنصري از میان همان آشفتگی اوست به وسیلۀ

 »یعنی واردشدن به جاي ویژة برگـزاري آیـین پاگشـایی   ؛ ه در دام هیولاستنمادین نوباو

  . دهددرواقع مرگ نمادینبه صورت کامل رخ می، با حضور جانور. )186: 1374، اسماعیلی(

نقش نمادین اوست که نوآموز تازه متولدشده ، کنش اسب و عبورکیخسرو از رودخانه

دهد تـا از رودخانـه عبـور دهـد و آمـادة      اري میی، را که خود توانایی نجات خود را ندارد

بـه ایـران   ، با یاري شبرنگ بهزاد است که کیخسرو پس از گذر از آب. زندگی جدید شود

امـا هنـوز   ؛ شـود آوردن تاج و تخت را دارا مـی دستگردد و آمادگی و شایستگی بهبازمی

. سر نگذاشته اسـت آوردن تاج و تخت پشت دستساز را براي بهآزمون نهایی و سرنوشت

شـود و بـه اصـطلاح    نوآموز از وضـعیت پـیش از آشناسـازي خـارج مـی     ، با مرگ آیینی«

در وضعیت و نقش جدیـدي  ، به عبارتی دیگر؛ گیردمیرد و در وضعیتی جدید قرار می می

و  70: 1368، الیاده( »گزیننددر برخی جوامع نام جدیدي براي نوآموز بر می. شودمتولد می

  . )151 و 74و  71

  

 آزمون

، دهد آنچه بر این بنیاد در حکایت رخ می. آزمون است از دیگر اصول پاگشایی مرحلۀ

هـاي فـردي    آزمون کاري دشوار براي اثبات توانایی. شامل آزمون پادشاهی و ازدواج است

کند و تنهـا راه او بـراي تـداوم    قهرمان خود را براي مبارزه و مقابله با آن آماده می. است

اما گـاه از  ؛ ها اغلب دشوار است هاي آشناسازي در داستانآزمون. گذر از آن است، دگیزن

منزلـۀ  سـرنهادن آن بـه  در هر حال پشـت . شود ها کاسته می دشواري آن در بعضی نمونه

اي بـراي   آیـین پاگشـایی مقدمـه   . هاي آن اسـت  تأیید اجتماعی یا تکامل و احراز ویژگی

  . ازدواج و پادشاهی است
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آوردن تـاج و  دسـت سرگذاشتن این مرحله است که قهرمان شایستگی بهس از پشتپ

بـین بزرگـان بـر    ، گرددزمانی که کیخسرو به ایران باز می. کندتخت پادشاهی را پیدا می

شدن کیخسرو به عنوان پادشاه از یک سـو و فریبـرز ازسـوي دیگـر اخـتلاف      سرجانشین

و کسانی چـون گـودرز   کیخسرو  خت نشستنبرخی چون طوس مخالف بر ت؛ آیدمیپیش

  : بر این نکته تأکید دارند

   بــه گیتــی کســی چــون ســـیاوش نبـــود 
  

ـــود    ـــش نبـ ـــون او راد و آزاد و خامـ   چـ

ــد اوســـتکنــون ایــن جهــان      جــوي فرزن
  

  ...هم اوي است گویی به چهر و به پوسـت   

   به جیحـون گـذر کـرد و کشـتی نجسـت       
  

  و راي درســـتبــــه فـــرّ کـیـــانــی   

ــه ـــدرود  ب ـــز ارون ـــدون کــ ـــان فـری    س
  

ـــرود     ـــیامد ف ـــتی ن ـــه کش ـــت و ب   گذش

  )2/460: 1366، فردوسی(       
  

در حکایت شاهنامه نیز بنا بر اصل آشناسازي که نوآموز براي اثبات شایسـتگی خـود   

، ه باشـد بگذارد تا شایستگی دریافـت پـاداش را داشـت    سرباید آزمونی را با موفقیت پشت

کاوس که نمی تواند بین فرزند و نوه یکـی  . کیخسرو هم باید آزمونی را پشت سر بگذارد

  : دهدشرط جانشینی خود را گشودن دژ بهمن قرار می، را برگزیند

ــل    ــر دو خی ـــون ب ــا را کن ــد م    دو فرزن
  

  ببــایـــد شــــدن تـــــا در اردبــیـــل  

   بــه مــرزي کــه آنجــا دژ بـــهمن اســـت  
  

  ...الـه پرخاش آهرمـن اسـت هـمـه سـ  

  ، کـــان بگیــرد بــه تیـــغاز ایشـــان یکــی  
  

  نـدارم از او تـخـــت شــــاهی دریـــغ   

   
 

  )461: همان(   

امـا  ؛ شـود فریبرز به همراه طوس عـازم فـتح دژ بهمـن مـی    ، پس از گذاشتن این شرط  

به ایـن  ، ژ بهمنعدم موفقیت فریبرز در گشودن د. کوشش آنها در گشودن دژ بیهوده است

باشد تـا بتوانـد در    کردهدلیل است که نوآموز باید سایر مراحل آشناسازي را با موفقیت طی

  ، نگذاشته است سراما فریبرز که این آیین را پشت؛ مرحلۀ آزمون هم موفق باشد

  : قاعدتاً صلاحیت و توانایی گشودن دژ را هم ندارد

ــرد انــدرش     ــک هفتــه گ ــتند ی    بگش

  

ــده     ــد جـــاي درش بـــه دیـ   ندیدنـ

ــاز      ــتند ب ــگ گش ــدي از جن ــه نومی    ب

  

  نیـامــــــد بـــــر از رنــــــج راه دراز  

  )463: همان(       
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رسد و او در گشودن این بارنوبت به کیخسرو می، آزمایی فریبرز و ناکامی اوبعد از بخت

  : گشایدمی، کیخسرو دژ بهمن را که جایگاه اهریمن و دیوان است، شود دژ موفق می

   همــی برنشســت، نزدیــک دژ شــد چــو
  

ـــت     ـــان را بـبـسـ ـــید درع و میـ   بپوشـ

   اي خواســت بــر پشـــت زیــننویســنده  
  

ـــن     ـــا آفــریـ ـــود ب ـــامه فرم ـــکی ن   ...ی

   یکی نیـزه بگرفت خســرو بـه دســت     
  

  ...هـمـــان نــامه را بر سـرِ نیــزه بسـت    

   بـدو گــفت کیــن نامـــۀ پنـدمـنــد      
  

ـــوا    ـــوي دی ـــبر س ـــد ب ـــن بـلن   ...ر حص

   چـو نامــه بـه دیــوار دژ بـــر نـهــاد       
  

  ...بـــه نــــام جـهانــــجوي خسرونـــــژاد  

   شــد آن نامـــۀ نامـــور نـاپــدیـــد     
  

  ...خــروش آمــد و خـــاك دژ بردمــید    

   ازآن پس یــکی روشـنــی بــردمیــد     
  

  ســـر ناپدیــــدشـــد آن تیرگـــی ســـربه  

    )465- 466: 1366فردوسی، (       
روشن است که پاداش آن کس که به سفري پرماجرا رود و با دیو و اژدهـا بـه جنـگ    

قدرتی جادویی یا تـاج و تخـت شـاهی    ، گنج، درآیدها پیروز بهبرخیزد و از تمام آزمایش

، شـود دژ بهمـن را تسـخیر کنـد     بعد از آن که کیخسرو موفق می .)22: 1386، ترقی( است

. داننـد آورند و او را لایق جانشینی کاوس میشاهی اقرار میهمه به شایستگی او براي پاد

هاي سـخت و دشـوار را کـه شـامل سـفر و دورشـدن از       تمام آزمون) سیاوش( کیخسرو

بـا موفقیـت   ، گذر از آب و در پایان مرحلۀ آزمایش اسـت ، مرگ نمادین و آیینی، خانواده

تر از فریبرز است کـه  زاواربه همین دلایل او براي تصاحب پادشاهی س؛ گذاردسرمیپشت

  : است یک از این مراحل را طی نکرده و در آزمون هم موفق نبودههیچ

   ،چــو کــاوس بــر تخــت زریــن نشســت
  

  گرفت آن زمان دست خسرو بـه دسـت    

   بـــیاورد و بنشانـــد بــر جـــاي خــویش  
  

  ز گنجـور تـاج کیـان خــواست پیــش    

   ببوســید و بـنهـــاد بـــر ســرش تــــاج  
  

  کرسی شـد از نامـور تـخـــت عــاج به   

   
 

  )469: 1366فردوسی، (   

    

  گیرينتیجه

اي از بازگشت کیخسرو که جلوه اي داستان سیاوش وادامۀ آن داستانِتحلیل اسطوره

الگـوي  داد کـه ایـن داسـتان در شـاهنامه از یـک کهـن       نشـان ، سیاوش به زندگی است
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کنـد و هرچنـد کـه در گـذر زمـان دچـار       اساطیري به نام آیین آشناسـازي پیـروي مـی   

  . الگو بودن خود را حفظ کرده استاما اصل و چهارچوب کهن، هایی شدهجایی جابه

هاي نمادین و چند عنصـر طبیعـی و فرهنگـی موجـود در داسـتان کـه       تحلیل جنبه

ایـن   از جملـۀ . خواننده را در رهپویی به سوي این آیین دستگیرند، کنشی نمادین دارند

، هـا توانیم بـا توجـه بـه آن   ري که در داستان نقش محوري و بسزایی دارند و ما میعناص

از مرگ سیاوش براي دوباره زادن گرفته تا تولـد  ؛ ها را بهتر بشناسیمها و کنششخصیت

فرورفتن در آب و پرورش یافتن در کوه و آزمـونی کـه بـراي    ، دوبارة او در قالب کیخسرو

تـا رسـیدن بـه    ...نیز نقش اساطیري دایه و حیوان نمادین ورسیدن به پادشاهی داشته و 

الگـویی و اسـاطیري داشـته و بـا آیـین       همـه نقـش کهـن   ، پادشاهی و غروب او در کـوه 

  . آشناسازي مطابقت دارند

در تمامی مراحل آشناسازي وجه مشـترکی وجـود دارد و آن انتقـال از وضـعیتی بـه      

قهرمـان و تولـد مجـدد او     یِ فـرد کـه تنهـا در صـورت مـرگ آیین ـ     وضعیت دیگر اسـت 

آفرینشی جدید و ظهـور انسـانی تـازه    ، پذیر است و با فرورفتن در آب و پس از آن امکان

آوردن تاج و دستقهرمان شایستگی به، کند و پس از پشت سر گذاشتن مراحلیبروز می

  . کندتخت پادشاهی را پیدا می
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